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 طبقۀ اجتماعی در ایران فراتحلیل کیفی آراء صاحبنظران

 )با تأکید بر طبقۀ متوسط( 
 

 2امیر ملکی ،1*محمد جوادیعلی

 
 (25/09/1399پذيرش:  21/07/1397)دريافت: 

 چکیده
طبقۀ اجتماعي ازجمله مفاهیمي است که در بین انديشمندان علوم اجتماعي بسیار 

آن،  ربردشمندان اين حوزه درمورد تعريف طبقه، حوزه و کااندي .برانگیز بوده استمناقشه
حلیل و را ت های مرتبط با آن توافق چنداني ندارند و از منظرهای مختلف آنساختار و نظريه

د ر بُعباند. گاهي اين مفهوم از بُعد اقتصادی، گاهي سیاسي و گاهي علاوه بررسي کرده
ای هم هگي مورد مطالعه قرار گرفته است. عداقتصادی و سیاسي از ابعاد اجتماعي و فرهن

های متفاوتي را يهتواند رونوع نگاه انديشمندان به اين مفهوم مي اعتقادی به وجود طبقه ندارند.
 قاله باين ماوجود آورد. در زمینۀ مسائل و مفاهیم قشربندی، طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط به

ايران  ط درنديشمندان طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسروش فراتحلیل به بررسي و مقايسۀ نظرات ا
ها، ختار، ويژگيهای مفهوم و ساختار طبقۀ اجتماعي، ساآنان را در زمینه هایهپردازد و نظريمي

صاحبنظران  های مطالعاتيدهد. دورهتیپولوژی و کارکردهای طبقۀ متوسط مورد مقايسه قرار مي
ان تايج نشت. ناجار، پهلوی و انقلاب اسلامي ايران اسدرمورد طبقۀ اجتماعي، قبل از قاجار، ق

. اقتصادی و 2. شغلي، 1های: ترتیب بیشترين توافق درمورد مفهوم طبقه به ملاکدهد که بهمي
ي . درک شرايط تاريخ4. قدرت و مالکیت، و 3های مشترک زندگي به يک میزان، شانس

ها، تیپولوژی و های ساختار طبقه، ويژگيپردازان در زمینهمربوط است. همچنین، اين نظريه
 های طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند.کارکرد
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 مقدمه 
ها و رويکردهای مرتبط با آن ديدگاه هایهدر رابطه با مفهوم طبقۀ متوسط و نظري

 .مطرح شده است. درواقع، توافق کلي درمورد اين مفاهیم وجود ندارد مختلفي
و از  اندصاحبنظران مختلف در اين حوزه همگي طبقۀ متوسط را مورد تحلیل قرار داده

-معهن، جااند. همچنیهای آن را برشمردهزوايای متفاوتي آن را تعريف کرده و ويژگي

یق تحق ۀ متوسط در ايران به مطالعه وشناسان ايراني يا متفکراني که درمورد طبق
اند ادهداند هم از زوايای مختلفي موضوع طبقۀ متوسط را مورد کاوش قرار پرداخته

اعي، های تاريخي، فرهنگي، اجتم.درواقع، تعريف و کارکرد طبقۀ متوسط به ويژگي
ز با یزه نسیاسي و سطح توسعۀ آن جامعه بستگي دارد و متفکران و انديشمندان اين حو

اند. در ايران با پردازی در اين زمینه پرداختهسازی و تئوریتوجه به اين شرايط به مفهوم
ختار گیری طبقۀ متوسط و همچنین نوع ساشکل توجه به پیشینۀ تاريخي و منشأهای

در  توان گفت که توافق چندانياقتصادی در ايران مي ـدولت و وضعیت اجتماعي 
عي جتمااسط در ايران و چگونگي اثرگذاری آن بر تغییرات تعريف و ساختار طبقۀ متو

جود دم وو سیاسي در بین انديشمندان اين حوزه وجود ندارد. بعضي از متفکران بر ع
 ياناتای ديگر به جای طبقۀ متوسط از جرطبقۀ باثبات در ايران نظر دارند، عده

ند. با کنبندی ميیمهای مختلف تقسگويند، و گاهي آن را به لايهاجتماعي سخن مي
های ديشهتوجه به اين اختلاف نظر، نوشتار حاضر بر آن است که به بررسي آراء و ان

ر س نوشتاند. پها را با يکديگر مقايسه کصاحبنظران طبقۀ متوسط در ايران بپردازد و آن
ن بر ايرا گويي به اين سؤالات است که: مفهوم طبقۀ اجتماعي درحاضر به دنبال پاسخ

بقۀ طپردازان ق نظر صاحبنظران اين حوزه چیست؟ وجوه افتراق و اشتراک نظريهطب
 ر ايرانتوسط دها چه تحلیلي از طبقۀ ماند؟ و آناجتماعي و طبقۀ متوسط در ايران کدام

 اند؟ارائه داده
ظری و نباني پردازان طبقۀ اجتماعي در ايران، ابتدا به مقبل از پرداختن به نظريه

 پردازيم. اجتماعي مي مفهومي طبقۀ
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 مفهوم طبقه، قشر و طبقۀ متوسط
تواند درمورد سبک زندگي، کند واژة طبقه مي( مطرح مي1396همانطور که کرامپتون )

کار کار بهافظهپرستیژ اجتماعي، الگوهای نابرابر مادی، نیروهای اجتماعي انقلابي يا مح
م دن مفهودی بودهد چندبُعمینه ارائه ميقبولي را در اين زرود. موضوعي که ديدگاه قابل

ي عريفو فهم طبقه است. درمورد طبقه تعاريف بسیاری صورت گرفته و اجماعي روی ت
ای است با معاني طبقه واژه»(، 1396واحد از آن وجود ندارد. به تعبیر کرامپتون )

توان گفت ای از طبقه ارائه دهیم ميبا اين حال اگر بخواهیم تعريف ساده«. گوناگون
زديکي با طبقۀ اجتماعي نهای مشابه است. مفهومي که پیوند ای از پايگاهطبقه مجموعه

ند، ااوتدارد، قشر اجتماعي است. مفهوم طبقه و قشر از نظر مفهومي با يکديگر متف
« آيدد ميهنگامي که قشر به اشتباه با طبقه يکسان دانسته شود مشکلات مفهومي پدي»

های قشر و طبقه را بدين صورت درنظر (. گرپ تفاوت132، ص. 1373)گرپ، 
 گیرد اول اينکه مي

 هايي ازدوم جنبه طبقه به معني گروه حقیقي نیست...خلاف مفهوم اولیۀ قشر بر
 قشربندی هايي که تحلیلگراننابرابری که تحلیلگران طبقه به آن توجه دارند با جنبه

ابرابر ای نلگران طبقه به پیامدهای رابطهسو تحلیمدنظر دارند متفاوت است. از يک
ن ر ايتوجه دارند که شامل استثمار و تسلط يک گروه به دست گروه ديگر و تأثی
 گرانروابط بر ساختار اجتماعي با تغییرات اجتماعي است، از سوی ديگر تحلیل

های توزيعي، يعني تخصیص نابرابری درآمد و جنسیت و قشربندی به نابرابری
 (. 133ان، ص. ها بین افراد جامعه توجه دارند )همها يا مزيتداشديگر پا

طبقه متوسط همچنان که از نام آن پیداست، جايي بین طبقۀ پايین يا کارگر است، که 
داران بزرگ شود و طبقۀ بالا و مرفه که معمولاً سرمايهمعمولاً کارگران يدی را شامل مي

طبقۀ متوسط شامل افرادی »دارد. به تعبیر گیدنز،  گیرد، قرارو نخبگان حاکم را دربر مي
کنند، از کارکنان صنايع خدماتي تا است که در مشاغل مختلف بسیار متفاوتي کار مي

. رايت برای (404، ص. 1392)گیدنز، « های پزشکيمعلمان مدارس تا شاغلان حرفه
. رايت کنداستفاده مي« های متناقضموقعیت»درک مفهوم طبقه متوسط از اصطلاح 

وجود دارد که بین سه طبقۀ « های متناقضيموقعیت»معتقد است در ساختار طبقاتي 
های توانند روی برخي از جنبهها افراد ميگیرند، که در اين موقعیتاصلي جای مي
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های تولید کنترل ندارند، افرای که اين تولید تأثیر بگذارند، اما بر برخي ديگر از جنبه
 شوند.کنند، طبقۀ متوسط قلمداد ميناقض را اشغال ميهای متموقعیت

 مبانی نظری طبقۀ اجتماعی
یـل های مختلفـي وجـود دارد. رويکردهـای تحلدر مفهوم طبقه و تحلیل طبقاتي ديدگاه

ندی توان در سه دستۀ رويکرد مارکسي، رويکرد وبـری و رويکـرد قشـربطبقاتي را  مي
در رويکـرد مارکسـي از نیکـوس پـولانزاس،  .(Wright, 2015, p.13) بنـدی کـرددسته

سـي( و تر مارکاريک الین رايت، در رويکرد وبری از سي رايت میلز )بیشتر وبری و کم
يشمندان گیرند. اندهای دورکیم در اين باب جای ميوارنر و در رويکرد قشربندی نظريه

 ذيرفتـهپعي تـأثیر ديگری مثل بورديو و گیدنز از آراء وبر و مارکس در باب طبقۀ اجتما
 طبقـات مارکس انـد. طبـق نظـر و تحلیلي متفاوت در باب تحلیـل طبقـاتي ارائـه داده

امعـه ها و وظايف گوناگوني کـه افـراد در سـاختار تولیـد جاجتماعي بر مبنای موقعیت
گیرند، از نظر وی دو عامـل اصـلي در تشـکیل طبقـۀ اجتمـاعي دخیـل دارند، شکل مي

ا رطبقـه  وبـر(. 67، ص. 1360اسبات تولید )مارکس و انگلـس، است؛ شیوة تولید و من
 هــای زنـدگي مشـابهي دارنــد، عنـوان گروهــي از مـردم تعريـف کــرده کـه فرصـتبـه

 هـا در جهـت کسـبوسیلۀ قدرتشان برای فروختن کالاها و مهـارتهايي که بهفرصت
عد ای وبر بُیست. برشود. دارايي ملاک تعیین طبقه است، اما تنها معیار ندرآمد تعیین مي

 ،1381ساز هر موقعیت طبقاتي درنهايت، موقعیـت در بـازار اسـت )لیپسـت، سرنوشت
 . (42ص. 

های حیثیتي های اقتصادی افراد و نه تفاوتدورکیم در بحث خود از طبقه بر تفاوت
(. پــولانزاس ماننــد بیشــتر 134، ص. 1373هــا تأکیــد داشــت )گــرپ، يــا اخلاقــي آن

ها در سـاختار ای از جايگاهمثابۀ مجموعهطور عمده بهجديد طبقه را بههای مارکسیست
دهد کـه ايـن داند، اگرچه گاهي مفهوم طبقه را به افراد يا عاملان اجتماعي نسبت ميمي

و همکارانش با بررسـي مشخصـاتي  واکنر(. 174کنند )همان، ص. ها را اشغال ميمکان
 هـای منزلتـي ت شش عامل را کـه بـرای پايگـاهخصوصي همراه اسکه با قشر منزلتي به

اند از: شغل، میزان درآمـد، منشـأ درآمـد، اند، که عبارتبستگي دارد مشخص ساختههم
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بورديـو بـر (. 106، ص. 1346نوع مسکن، محل سکونت و میزان تحصیلات )اشـرف، 
مـارکس  هستند، بلکه بـا اسـتفاده از مفهـوم هااين اعتقاد نیست که طبقات همانند گروه

های دارد که تحت تأثیر شرايط، محیطدرمورد طبقه در خود و طبقه برای خود اظهار مي
به وجود توانند به گروه تبديل شوند؛ يعني زماني که نسبت واقعي و اجتماعي خاص مي

. از نظـر (1383نقـل از ممتـاز، ، بـه1998های خود آگاهي کسب کنند )ترنـر، و قابلیت
تي نه برحسب تفاوت رابطه با ابزار تولید، بلکـه بـر حسـب تفـاوت بورديو تقسیم طبقا

 ,Brubaker)شـود شرايط هستي زندگي و تفاوت منظم قدرت يا سـرمايه تعريـف مـي

1985, p. 761به نظر بورديو در تحلیل طبقاتي روابـط  (.200، ص. 1396نقل از کرامپتون، ، به
نجام گیرد. اين روابط عمـدتاً متنـاظر بـا زمان بايد اطور هماقتصادی و روابط نمادين به

نقـل از ، بـهWeininger, 2005, p. 84دهـد )منزلتي است کـه وبـر تمیـز مـي هایگروه
(. بورديو اصطلاح فضای اجتمـاعي را بـه جـای طبقـه قـرار 200، ص. 1396کرامپتون، 

 و مقصــود از آن توزيــع چندبُعــدی صــور مــؤثر قــدرت اســت کــه زيربنــای  دهــدمــي
گلـدتورپ از نظر (.20، ص. 1381های اجتماعي است )ابـارری و چاووشـیان، موقعیت

بندی مشاغل اساساً وضعیت بازار و وضعیت کـار اسـت کنندة طبقهمفاهیم کلیدی تعیین
ــون،  ــه128، ص. 1396)کرامپت ــوم ســاختار طبق ــت مفه ــع (. راي ــط جوام ای را در رواب

 ,2015Wright ,) بینـد يا تخصص مي داری در سه بُعد مالکیت، اقتدار و مهارتسرمايه

147-146pp..)  از نظر گیدنز سه بخش نسـبتاً مشـخص در درون طبقـۀ متوسـط وجـود
ــود از صــاحبان ســرمايه ــارت ب هــای کوچــک، مالکــان دارد. طبقــۀ متوســط قــديم عب

مالک. طبقۀ متوسط بالا اساساً از کساني که دارای محلي و کشاورزان خرده هایفروشگاه
 ای هستند، تشکیل شـده اسـت. طبقـۀ متوسـط پـايین گروهـي يريتي يا حرفهمشاغل مد

عنـوان دفتـری، نماينـدگان شـود کـه بـهتر است و شامل افرادی مـيمراتب نامتجانسبه
فروش، معلمان، پرستاران و ديگران به کار اشتغال دارند )هزارجريبـي و صـفری شـالي، 

 (. 75، ص. 1389
کارکنـان اداری و دفتـری را اعـم از  يقـه سـفیدان ( در کتاب1956) سي رايت میلز

نامـد. صـاحبنظران کارکنان دولتي يا بخش خصوصي، اعضای طبقۀ متوسط جديـد مـي
گیرند. به نظر مـارکس اعضـای طبقـۀ برای طبقۀ متوسط خصايص متفاوتي را درنظر مي
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رکـات بخش دارند. از نظر توکويل طبقۀ متوسـط از حکننده و ثباتمتوسط نقش متعادل
(، از نظر میلز طبقـۀ 1390جلالي، ها رفاه اجتماعي است )پرهیزند و آرمان آنپرخطر مي

 اند )همان(. کار، متزلزل، فاقد ايدئولوژی سیاسي و فاقد تشکلمتوسط جديد محافظه
بقـۀ ط( بر اهمیـت 1376(، ابراهیمي )1384(، پورتا و دياني )1378حسین بشیريه ) 

رد طبقـه ولات اجتماعي نظر دارند. با توجه به مباحثي که درمومتوسط در تغییرات و تح
ار، گفته شد، مارکس بر جنبۀ اقتصـادی، وبـر بـر مالکیـت و دارايـي و موقعیـت در بـاز

« بقـاتيطتعـین »هايي که تولیدی يا اقتصادی هستند و ها و موقعیتپولانزاس بر جايگاه
ی و رژوا و نحـوة کنتـرل اقتصـادآورند، الین رايـت بـر طبقـۀ خـرده بـووجود ميرا به

کنـد و و مبهم تأکید دارند، بورديو فضای اجتماعي را مطرح مـي« های متناقضموقعیت»
 بـه سـاير طبقـات اسـت کـهاز بُعد فرهنگي، سبک زندگي و رائقه نسـبتطبقۀ متوسط 

ادی مـشود. گیدنز بر سه وجه مالکیـت، کنتـرل منـابع و امکانـات برجسته و متمايز مي
 نجش و مفهوم طبقه تأکید دارد.جهت س

توسـط مکنیم: طبقۀ ای ميگیری آن در ايران اشارهحال به طبقۀ متوسط و نحوة شکل
نتي در بندی کرد؛ طبقۀ متوسـط سـتوان به دو بخش سنتي و جديد تقسیمميرا  در ايران

را  طبقـه انـد و اعضـای ايـنوجود آمدن شهرها امکان ظهور پیدا کـردهايران همراه با به
س با غرب دادند؛ طبقۀ متوسط جديد در تماداران تشکیل ميبازاريان، روحانیون و زمین

 وجود آمـدهای نو بههای تازه، ارزشوجود آمد که در اين طبقه  افکار جديد، خواستهبه
بقـۀ و بنابراين، روشنفکران جديدی زاده شدند. طیف روشنفکران که از اعضـای مهـم ط

 شـمار وزدهم تنهـا يـک قشـر کوچـک بـهنـشـوند در قـرن يمتوسط جديد محسوب م
و آمدنـد، برخـي جـزبگیر به حسـاب مـيآمدند. در قرن بیستم طبقۀ متوسط، حقوقمي

ز اشراف و حتي شاهزادگان سلطنتي، گروهي کارمند و افسـر و ارتـش و شـماری نیـز ا
قشـر  تمـاعي،ای و اجهـای حرفـهگونه تفـاوتروحانیون و تجار بودند. اما به رغم اين

ی، هـای بنیـادی اقتصـاددادند، زيرا همگـي خواسـتار دگرگـونيمتمايزی را تشکیل مي
رسـد همـین گـروه نظر مي(. به79، ص. 1391سیاسي و ايدئولوژيک بودند )آبراهامیان، 

رونـي گیری طبقۀ متوسط در ايران و حرکت دادن محتوای دفعالان اجتماعي مبنای شکل
  (.3، ص. 1394به سوی جامعه را بنا کردند )احمدزاده، تحولات از شکل اجتماع 
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ها، مـديران در همـۀ سـطوح چـه در رشد نظام اداری و نیاز روزافزون به تکنسـین
بخش دولتي و چه خصوصي، گسترش سريع سوادآموزی به سبک غرب منجـر بـه 

 های آزاد، کارمنداندار شد که شامل صاحبان حرفهپیدايش طبقۀ متوسط غیرسرمايه
ــین ــدان اداری و تکنس ــامي، کارمن ــنل نظ ــي، پرس ــي و دولت ــش خصوص های بخ

رکز روشنفکران بودند. با کوشش رضا شاه در توسعۀ ارتش مدرن و نظام اداری متم
کارآمد، طبقۀ متوسط جديد در ايـران امکـان ظهـور يافـت )اشـرف و بنـوعزيزی، 

 .(86، ص. 1388

 روش تحقیق
ل کیفي است و هدف از آن ارائۀ تصويری جامع روش تحقیق در نوشتار حاضر فراتحلی

اند )تیمو لاک، ای پرداختهها و تحقیقاتي است که به موضوع ويژهو تفسیری از پژوهش
های تحقیقات قبلي را استنتاج کند تفاوت(. فراتحلیل روشي است که سعي مي2009

خلعتبری، کند و ما را برای  رسیدن به يک سری نتايج کلي و کاربردی کمک کند )
ها و نتايج تحقیقات و ها، روش(. در فراتحلیل کیفي علاوه بر منسجم کردن نظريه1387

شود. اين روش تصويری کلي ها، به تفسیر و موضوع مورد بررسي پرداخته ميپژوهش
شود که پژوهشگر بتواند دهد و باعث ميهای مختلف را ارائه مياز تحقیقات در حوزه

 ده از چندين مطالعه و تحقیق را با هم ترکیب کند و به نتايج دست آمهای بهداده
(. در اين نوشتار ابتدا به مطالعۀ آراء 1397تری برسد )سلیمي و مکنون، جامع

پردازاني را پردازيم و نظريهصاحبنظران مربوط به طبقه و طبقۀ متوسط درمورد ايران مي
صورت کیفي و کمي به يخي، بهدهیم که علاوه بر تحقیقات تارنظر قرار ميمطمح

صورت اند و از محققاني که صرفاً بهتحلیل طبقه و طبقۀ متوسط جامعۀ ايراني پرداخته
اند، اجتناب کرديم. انتخاب صاحبنظران را با پیمايش و تجربي به موضوع طبقه پرداخته

بر  ها و همچنین نظر متخصصان اين حوزه انجام داديم و سعيوجويي در آثار آنجست
های مختلف زماني در باب طبقۀ اين شد که به صاحبنظراني پرداخته شود که در بازه

اجتماعي در ايران تحقیق کرده باشند که اين بازة تاريخي از قبل قاجار تاکنون است. 
بعد از انتخاب محققان اين حوزه، تهیۀ فهرست مفاهیم و مقولات با طبقۀ اجتماعي و 

به تفکیک هر صاحبنظر آورده شد. درنهايت، نظرات هر يک  طبقۀ متوسط مرتبط بود که
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وجوه افتراق و  دههای طبقه کدگذاری کراز صاحبنظران را بر اساس مضامین و مقوله
 کنیم.  مي اشتراک مضامین و مقولات را مشخص

های هر دورهای محققاني است که دبازة مطالعاتي اين مقاله بررسي آراء و انديشه 
 اند.تهرداخپران قاجار تا دوران معاصر به مطالعۀ طبقۀ اجتماعي در ايرن مختلف از دو

لي حمدعماين محققان شامل: احمد اشرف  و بنو عزيزی، جیمز آلن بیل، حسین اديبي، 
ن دحسیهمايون کاتوزيان، يرواند آبراهامیان، سهراب بهداد، فرهاد نعماني و محم

 سازيم، سپپردهای آنان  ميتفکران و نقل قولبحراني هستند. ابتدا به بررسي آراء اين م
 رای هربهای مربوط به طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط را ها و شاخصمضامین و مقوله

 جتماعي،ا اند از: تعريف طبقۀها عبارتکنیم. اين مضامین و مقولهمتفکر مشخص مي
 بقۀلوژی طساختار طبقۀ اجتماعي، تعريف طبقۀ متوسط، ساختار طبقۀ متوسط، تیپو

  وها های طبقۀ متوسط. اين مضامین، مقولهمتوسط، کارکرد طبقۀ متوسط، شاخص
 يگری بااند: يکي با توجه به مباني نظری تحقیق و دها به دو روش آمدهبندیتیپ

افه يد اضشده در اين تحقیق. همچنین، بامطالعات اکتشافي در آراء صاحبنظران مطرح
عاصر(، متا  الب تولید در هر دورة تاريخي در ايران )قاجارکرد که با توجه به شیوة غ

نصر عنگاه به طبقات اجتماعي و ساختار طبقاتي متفاوت است. شیوة تولید از دو 
های ها به فراوردههدادهای تبديل مواد خام و ساير درونشود: يکي راهتشکیل مي

های رايندفکه از طريق آن مصرفي و دوم نظام مناسبات تولیدی يعني ترتیبات اجتماعي 
، 1394شوند که يک مازاد اقتصادی تولید کنند )فوران، ای ايجاد ميگونهمتنوع کار به

لید یوة تونشیني، شهای تولید شامل شیوة تولید شبانکاری ـ باديه(. اين شیوه27ص. 
 داری است.بری، شیوة تولید خرده کالايي و شیوة تولید سرمايهدهقاني سهم

 ظران طبقه و طبقۀ متوسط در ایران )برخی از صاحبنظران(صاحبن
ه ن گروتريملاک جیمز بیل از طبقه شغل اصلي و برای او طبقه بزرگجیمز آلن بیل: 

تند های مشابه شغلي و موقعیت سیاسي يکسان هستجمع افراد است که دارای شیوه
 (. 75-55، صص. 1393)ازغندی و قاسمي، 
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ظهور  د ازايران را به دو دستۀ قبل از ظهور پهلوی و بع جیمز بیل وجود طبقات در
( ن سنتيکند وی طبقات را در زمان قبل از ظهور پهلوی )ايرابندی ميپهلوی تقسیم

 کند: بندی ميبدين گونه تقسیم
ت های سلسلۀ حاکم، اشرافیطبقۀ حاکمۀ سنتي که به شش بخش: شاه، خانواده

ظامي، نخبگان ی رده بالای حامي نظام روحانیان و نداران بومي، علماای، زمینقبیله
  سالاران، بورژوا، روحاني طبقۀ متوسططبقات متوسط سنتي که شامل ديوان

ژوا وسط بورقۀ متکنند، طبسالار که ايرانیان از آن با عنوان طبقۀ کارمند ياد ميديوان
ازار بنان الیت آشده است. نماد مرکز فعاز بازاريان، تجار و بازرگانان تشکیل مي

 هایصورت بخشهای مهمي از بورژوازی بهبوده است، برخلاف اروپا که بخش
 قۀ بالاه طباولیۀ طبقۀ حاکمه درآمدند. در ايران سنتي تعداد اندکي از بورژواها ب

قات وارد شدند. طبقۀ متوسط بوروژوا از حیث موقعیت قدرتي، تقريباً بین طب
ی هاقرار گرفته است، طبقات متوسط در محیط سالار و روحانیتمتوسط ديوان

ی ش زيادها گراياند. آنهای يکساني را دريافت کردهمشابه پرورش يافته و ارزش
رار ر خطر قاند منافعشان داند، اما هنگامي که احساس کردهکاری داشتهبه محافظه

 (. 31ـ 30، صص. 1378اند )بیل، گرفته است به چالشگری و ايجاد تغییر برخاسته
 متوسط جديد در دوران رضاخان شکل گرفت، اين افراد  ۀهستۀ اصلي طبق

شدند يبودند که برای ادامه تحصیل به خارج از کشور فرستاده مهايي هکردتحصیل
متوسطي که به اين صورت شکل گرفت، طبقۀ متوسط  ۀ(. طبق96)همان، ص. 

يق ز طراپیوندهای خانوادگي  غیربورژوايي است که اعضای آن به جای تکیه بر ثروت،
ن نظام در آ دهند با ديگر طبقاتعملکرد، انجام کارهای برجسته و خدماتي که ارائه مي

رهنگي و فای، فني، (. اعضای اين طبقه در مشاغل حرفه97اند )همان، ص.پیوند يافته
، همان)شوند بگیر محسوب ميطور کلي طبقۀ متوسط حقوقاداری مشغل به کارند و به

 (.  91ص.
نشین که های کارگر، کشاورزان، عشاير کوچطبقۀ پايین؛ نظام سنتي دربردارندة توده

نشان داد که حدود نیمي  1345دادند، سرشماری سال طبقات پايین را تشکیل مي
از جمعیت شاغل کشاورزاني بودند که مستقیماً در مشاغل کشاورزی فعالیت 

وابط طبقۀ کشاورزان تعديلات متنوعي را داشتند. با اجرای اصلاحات ارضي، ر
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ها افزايش شکاف میان کشاورزان بارترين آنپشت سر گذاشته است. يکي از تأسف
 (. 34دارای حق کاربری زمین معین و کساني که فاقد اين حق هستند )همان، ص. 

ند در استههای تاريخي تواناز نظر جیمز بیل طبقات در تاريخ ايران در در بزنگاه
(. 38قابل طبقات مسلط بايستند و فشارهای جدی بر آنان وارد کنند )همان، ص. م

رش د: پذيگیرگونه درنظر ميهای طبقۀ متوسط جديد در ايران را اينجیمز بیل ويژگي
ثیر ، تأروابط سنتي قدرت، برخورداری از آموزش مدرن، دارا بودن مهارت و استعداد

 وديني  و دوری از هرگونه تعصب و خشک انديشيها و عقايد خارجي يافتن از انديشه
 (. 116ـ100تقلید کورکورانۀ تاريخ گذشته )همان، صص. 

احمد اشرف و علي بنوعزيزی به مطالعۀ طبقات احمد اشرف و علی بنوعزیزی: 
اجتماعي در ايران در سه مقطع تاريخي ايران اسلامي در دورة میانه، عصر قاجاريه و 

. اين محققان وجود طبقۀ متوسط را به زمان ساسانیان با عنوان پردازندعصر پهلوی مي
-دانند و در هر سه دورة تاريخي خصوصیات طبقۀ متوسط را برميدبیران مرتبط مي

شمارند. اين محققان درمورد قشربندی و طبقات اجتماعي نگاه وبری دارند و طبقه را 
بندی طبقاتي عناصر منزلتي و یمدهند، چراکه در تقساز آن زاويه مورد مطالعه قرار مي

دهند. با توجه به اين نگاه طبقۀ متوسط قدرت سیاسي و اقتصادی را مطمح نظر قرار مي
دانند که از ثروت های گوناگون مردم ميرا شامل گروه« ايران اسلامي دورة میانه»در 

صاحبان  داران متوسط، تجار وزمینقدرت و احترام برخوردار بودند، اين طبقه شامل 
 های محلي عمل حرف و اصناف بودند که نقش رابط بین قدرت مرکزی و گروه

در دوران قاجار طبقۀ متوسط شامل تجار، »کردند. اشرف و بنو عزيزی معتقدند مي
تر از آن دارن کوچک، اعیان محلي و در يک سطح پايینحال، زمینعلمای میانه

(. در زمان پهلوی 59، ص. 1393وعزيزی، )اشرف و بن« شدوران ميصنعتگران و پیشه
صورت کارمند در بخش دولتي و خصوصي مشغول اقشار متوسط و متوسط شهری، به

به کار بودند و طبقات متوسط و متوسط پايین سنتي شامل اکثريت علما، تاجران خرد، 
ها بودند. احمد اشرف و بنو عزيزی قائل به وجود وران و شاگردان آنکسبه و پیشه

بقۀ متوسط در ايران از زمان ساسانیان هستند، اين طبقه در زمان قاجار علاوه بر ط
های پاياني قرن نوزدهم با ادغام ايران در اقتصاد جهاني در دهه»طبقات متوسط سنتي 
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رشد »(. در عصر پهلوی با 63)همان، ص. « منجر به پیدايش طبقات جديد اجتماعي شد
ها و مديران در همۀ سطوح و گسترش سريع تکنسین نظام اداری، نیاز روز افزون به

)همان، « دار شدسوادآموزی به سبک غرب منجر به پیدايش طبقۀ متوسط غیرسرمايه
گیرند، ( که اشرف و بنوعزيزی آنان را با عنوان طبقۀ متوسط جديد درنظر مي86ص.

يان شامل قشرهای مذهبي سنتي، بازار»علاوه بر اين طبقه، طبقۀ متوسط سنتي شامل 
(. ترکیب اصلي طبقۀ متوسط 90وجود داشتند )همان، ص. « وران و کسبهتجار، پیشه

مندان آزاد، روشنفکران که در اصل به کرده، حرفههای تحصیلاند از: بوروکراتعبارت
های دهقانان و کارگران تعلق دارند. اشرف و بنوعزيزی طبقۀ متوسط را داری خانواده

ای، حامل داند؛ برخورداری از تحصیلات، دانش و مهارت حرفههايي ميچنین ويژگي
های غربي، نقش داشتن در نوسازی جامعه به سبک غربي، ترديد داشتن افکار و انديشه

های سنتي از قدرت سیاسي و مناسبات اجتماعي و های زندگي سنتي، برداشتدر شیوه
، 1358نقل از اديبي، ، بهبه دنبال سازش با وضعیت جديد هستند )اشرف و بنوعزيزی

 (. 62ص. 
ند و بیيمدار و کارگر اديبي طبقۀ متوسط را جايي بین طبقات سرمايه حسین ادیبی:

 ی کند، يکي بازرگانان و تولیدکنندگان و ديگرآن را به دو گروه  تقسیم مي
 بگیر هستند. کردگان، متخصصان و کارمندان حقوقتحصیل

یع اجتماعي دار و کارگر دو گروه نسبتاً وسبقات سرمايهداری بین طدر نظام سرمايه
داران، صاحبان قرار دارد؛ گروه اول بازرگانان و سوداگران صنعتي کوچک، مغازه

ها، کردههای اقتصادی کوچک، تولیدکنندگان مستقل؛ گروه دوم تحصیلبنگاه
اران، وزگآم مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، استادان دانشگاه، دانشمندان، دبیران،

 متوسط و ها با عنوان طبقاتبگیران. اينها، دانشجويان، کارمندان، حقوقتکنسین
توسط های امروزی گروه اول را طبقۀ ماند. در تحلیلطبقۀ بورژوازی معرفي شده

 . (13، ص. 1358اند )اديبي، قديم و گروه دوم را طبقۀ متوسط جديد خوانده

های گروهاست برای مطالعۀ درواقع مفهومي » طبقۀ متوسط جديد از نظر اديبي
 گیرانبکردگان و حقوقاجتماعي نوين يعني کارمندان، صاحبان مشاغل جديد، تحصیل

 )همان(. از نظر اديبي خصوصیات طبقۀ متوسط جديد بدين صورت است؛ « است
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یشرفته پداری سرمايه کشورهایبگیر در . از لحاظ منشأ بايد گفت کارکنان حقوق1
های در حال اند. در جامعهز توسعۀ طبقات قديمي بورژوازی و پرولتاريا برخاستها

ماعي ت اجتها را بايد در رابطه با نفور غرب و دگرگوني در طبقاتوسعه پیدايش آن
و  . ظهور و گسترش طبقۀ متوسط جديد با دگرگوني تکنولوژيکي2سنتي دانست. 

ها در ساخت اجتماعي محصول . دگرگوني3توسعۀ آموزش همراه بوده است. 
 اوتي دارند. با توجه به اينکه منشأ اقتصادی و اجتماعي متف4تحرک اجتماعي بوده. 

. 5 های نامتجانسي را در برگرفته است.علاقۀ افراد به هم يکي نیست و گروه
هم  تحصیلات عالیه دارند، رو به افزايش هستند، هم درگیر نبردهای سیاسي و

 ، نیروهای فکری خود را به صاحبان صنايع و قدرت سازش سیاسي هستند
حدت های فرهنگي وفروشند، علاقۀ فراوان به صنعتي شدن دارند، در برنامهمي

مات مقا ملي دارند، از اعتقادات جزمي ديني برخوردار نیستند، به قدرت سیاسي و
 (. 18ـ17ها و زحمتکشان هستند )همان، صص. کنند، حامي تودهاداری اعتماد نمي

همي سیزان سازمان و وسايل تولید و م»حسین اديبي در تعريف طبقه به رابطۀ آن با 
 کند: گونه مطرح ميتأکید دارد و اين« که از آن دارند

به  تواندکدام نميهای شغل، درآمد و منزلت اجتماعي هیچواضح است که ملاک
اصل شود، زيرا ح کار گرفتهکننده طبقه بهصورت ملاک و ضابطۀ اصلي و مشخص

ست توان يکي دانبندی افراد از نظر شغلي صنف است و طبقه و صنف را نميرده
های بزرگي از ... تعريف طبقه را بايد با سازمان تولید ديد. پس طبقۀ اجتماعي گروه

ابر عي بناند که به موجب موقعیتشان در نظام تاريخي مفروض از تولید اجتمامردم
عهده تولید و بر طبق نقشي که در سازمان اجتماعي کار برروابطشان با وسايل 

صیب ندارند. بنابراين، برحسب نحوة دريافت میزان سهمي که از ثروت اجتماعي 
 (.20شوند )همان، ص. برند از يکديگر متمايز ميمي

دين از نظر اديبي طبقۀ متوسط جديد دارای منشأهای اجتماعي متفاوتي است، ب
های سیاسي گیرد، و درنتیجه در کنشمنافع طبقاتي را در برنميجهت منسجم نیست و 

اهي تواند داشه باشد، هر چند که ممکن است در شرايط انقلابي گنقش مهمي نمي
 (.78انسجام خود را داشته باشد )همان، ص. 

بهداد و نعماني معتقدند که طبقات تنها در ارتباط با سهراب بهداد و فرهاد نعمانی: 
شوند. به عبارت ديگر کنند که باعث ايجاد منافع طبقاتي مينا پیدا مييکديگر مع
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گیرد که های اقتصادی شکل ميدر رهگذر مالکیت ابزار فعالیت« مناسبات طبقاتي»
« های اقتصادیاختیارات متمايزی بر تملک محصول فعالیت»وجود آوردن  باعث به

 شود. مي
  های اقتصادیالکیت ابزار فعالیتگیرد که ممناسبات طبقاتي وقتي شکل مي

صادی های اقتآورندة حقوق و اختیارات متمايزی بر تملک محصول فعالیتوجودبه
 دافراین بابط باشد ... طبقات تنها در روابط با يکديگر وجود دارند و مفهوم طبقه رو

ي جتماعکند. اين روابط ارا از رهگذر مالکیت ابزار فعالیت اقتصادی منعکس مي
دگان و ندارن ای ثابت میان دارندگانبیش، رابطهوسازد که کمختار طبقاتي را ميسا

دی قتصاهای اابزارهای فعالیت اقتصادی است ... مناسبات اجتماعي که در فعالیت
بار کند که به منافع طبقاتي خصومتگیرد جايگاه طبقاتي را تعیین ميشکل مي
 (. 39. ، ص1393شود )بهداد و نعماني، منجر مي

ي و ی سنتکنند: بورژوازبهداد و نعماني خرده بورژوازی را به دو دسته تقسیم مي
بورژوازی بورژوازی سنتي و خردهتفاوت میان خردهها آندر تحلیل  بورژوازی مدرن.

هايي است که نیاز به بورژوازی سنتي در فعالیتمدرن در نوع فعالیتشان است. خرده
یلات مدرن و بورواژی مدرن دارای تحصو خرده ندارد،های مدرن دانش و مهارت

 مدارج معیني است.
را  يرانبهداد و نعماني قائل به وجود طبقه در ايران هستند و وضعیت طبقه در ا

 کنند:گونه توصیف مياين
شدن  بورژوازی، دهقانينخست پس از انقلاب ما شاهد رشد خرده ۀدر ده

يابي کارگزاران سیاسي هستیم. علاوه و فزون کارگر، ۀنشیني طبقکشاورزی، عقب
، لیبرالیسم اقتصادی 1360 ۀتر شد. از اواخر دهتر و مردانهبر آن نیروی کار سنتي

طرف بازسازی به آهستگيداری ايران را به دار و مريز( اقتصاد سرمايه)هر چند کج
سوی ار بهاش سوق داده است. آمار ترکیب طبقاتي نیروی کداریاقتصاد سرمايه

به افزايش  کارگر، هرچند تعدادش رو ۀرود. طبقآنچه پیش از انقلاب بوده پیش مي
اند و در واحدهای بسار خُرد است، اما همچنان پراکنده است. بسیاری بدون مهارت

دار هم به نوعي سرمايه ۀطبق ةگويیم دربارکارگر مي ۀکنند. آنچه درمورد طبقکار مي
های اند و در زمینهاند و واحدهای کوچک را مالکهم پراکندهها آن آيد.راست مي
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بورژوازی سنتي چندان تفاوت کنند. وضع بسیاری از آنان با خردهسنتي کار مي
داری تولید، هم در اقتصاد شهری و هم در اقتصاد .. مناسبات سرمايه. ندارد

طور و هم به طور مطلقبورژوازی هم بهروستايي ايران، تضعیف شد ... و خرده
نسبي و عمدتاً در مشاغل سنتي افزايش يافت. در نخستین دهه پس از انقلاب 
تعداد کارکنان دولت به شدت افزايش يافت. اما افزايش آنان بیش از همه در شمار 
 کارگزاران سیاسي و در امور اجرايي و سیاسي دولت و در نیروهای نظامي و 

 (.180ـ144نظامي آن بود )همان، صص. شبه
 «صوصيخکارمندان دولت يا بخش »بهداد و نعماني طبقۀ متوسط در ايران را شامل 

 ي کساني کههستند، ول« فنيـ های اجرايي ـ مديريتي و حرفه سمت»دانند که دارای مي
« يسیاس کارگزاران»در دستگاه سیاسي دولت در وضعیت طبقاتي مبهمي قرار دارند را 

ها نآ(. 142گیرند )همان، ص. قۀ متوسط درنظر نميها را جزو طبنامد که آنمي
 شمارند: گونه برميهای طبقۀ متوسط در ايران را اينويژگي

ه راکندپ، وسیعاً ديگریطبقۀ متوسط رو به رشد ايران، مثل طبقۀ متوسط هر جامعۀ 
اکز ر مراست. اين طبقه متخصصان بسیار ماهر، با مزد بالا، مديران و مجريان، د

رکنان مهارت و با حقوق کم، مثل معلمان و کاکم افرادعمدتاً تهران(، شهری )
 (. 307گیرد )همان، ص. پیراپزشکي )عمدتاً در مناطق روستايي( را دربر مي

 کند: و دو ويژگي خاص برای طبقۀ متوسط در ايران رکر مي
، شغلينخست اينکه عمدة آنان کارکنان دولت هستند. بنابراين، از امنیت 

خش بنشستگي، بیمۀ درماني برخوردارند ... و دوم طبقۀ متوسط ايران، در بار
ا بيافته نیست. اعضای طبقۀ متوسط، خصوصي و دولتي، از لحاظ صنفي سازمان

ظور منهنگاران( باستثنائات اندکي )عمدتاً پزشکان، وکلا، حسابدارن و روزنامه
 (.308یستند )همان، ص. های صنفي فعال نشان در انجمنحمايت از منافع صنفي

 کند: گونه تعريف ميبحراني طبقۀ اجتماعي را اينمحمدحسین بحرانی: 
گروه پايداری است که اعضای آن در مناسبات تولیدی و سازمان اجتماعي تولید و 

گیری از مازاد اقتصادی جامعه، برخورداری از توزيع کالاها و خدمات، بهره
بری در توزيع قدرت، فرهنگي و سیاسي و سهم های اقتصادی، اجتماعي ـسرمايه

موقعیت يکساني داشته باشد، نسبت به موقعیت خود آگاه بوده، به اتحادی هرچند 
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دست آوردن آن با داشت منافع و قدرت يا بهنسبي و غیر رسمي رسیده و برای نگه
 (.  82، ص. 1389حاکمیت يا ديگر نیروهای اجتماعي در چالش باشد )بحراني، 

ی معتقد است قشرهای متوسط جديد عمدتاً ساکن مناطق شهری هستند و از و
 بورژوازی آن درقشرهای متوسط سنتي، بخش دهقاني آن در روستا و بخش خرده

در  سنتي اند. در مقايسه بین اين دو قشر، گرچه سهم قشر متوسطشهرها سکونت داشته
 آن  اثبات بود، در اعضایمیان شاغلان مناطق شهری افزايش نداشته، اما قشری ب

ر اند، دجايي چنداني صورت نگرفت و همچنان همگون و يکدست باقي ماندهجابه
با  وحالي که گسترش مؤسسات آموزشي در همۀ نقاط کشور اعم از روستايي و شهری 

اعث سالاری دولتي و خصوصي و مؤسسات تمدني جديد همگام بوده و بتوسعۀ ديوان
ه بهای مختلف قشرهای مختلف شهری و روستايي از خاستگاهشده است که فرزندان 

 اند.تهداش اين قشر انتقال يابند، در حالي که رسوبات فرهنگي و گفتماني خود را نگه
ت ثبااين واقعیت قشر متوسط جديد را در قیاس با قشر متوسط سنتي ناهمگون و بي

 (.162دهد )همان، ص. نشان مي
ر خود را درمورد طبقه ظامیان به پیروی از يي.پي.تامپسون نآبراه یرواند آبراهامیان:

اش با شیوة تولید، بلکه بايد سادگي برحسب رابطهطبقه را نبايد به»کند: گونه بیان مياين
)آبراهامیان، « در بستر تاريخي و تعارض اجتماعي آن با ديگر طبقات موجود درک کرد

ان اوايل سدة نوزدهم، طبقات به معنای (. از نظر آبراهامیان، در اير10، ص. 1391
شد افرادی با منابع درآمد مشابه، میزان درآمد همسان و شیوة زندگي همگون اطلاق مي

رود، کار ميمنزلۀ طبقه برای خود به معنای مارکسي آن بهو معنای دوم آن که به
لطوايف ادوران چهار طبقۀ عمده وجود داشت؛ طبقۀ ملوک کاربردی نداشت، و در اين

شامل نخبگان مرکزی و محلي، دومین طبقه، طبقۀ متوسط مرفه متشکل از تجار و 
وران، طبقۀ سوم مزدبگیران شهری و چهارمین طبقه رعايا، ايلات و دهقانان )همان، پیشه

(. وی در بحث طبقات اجتماعي معتقد است ايران در سدة نوزدهم 44ـ  43صص. 
نیافتگي ايران را با آن و تداوم استبداد و توسعه بودفاقد طبقاتي خودآگاه میلادی 

در اين دوران طبقۀ اجتماعي ـ اقتصادی پنهان و عیني داشت، ولي طبقۀ  داد.توضیح مي
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(. با توجه به اين 44اجتماعي آشکار و رهني وجود نداشت )همان، ص.  ـسیاسي 
  توانستند اعمال قدرت کنند.موضوع دورة شاهان قاجاری به راحتي مي

 وابطرولي در نیمۀ دوم سدة نوزدهم، نفور و تأثیر غرب به دو شیوة متفاوت، »
ريج تدهبسست و شکنندة دولت قاجار با جامعۀ ايران را تضعیف کرد. يکم، نفور غرب 
ت؛ ساخ تجار و بازرگانان پراکندة محلي را در قالب طبقۀ متوسط فرامحلي يکپارچه

ه شده ار از دردها و مشکلات مشترک خود آگابای که اعضای آن برای نخستینطبقه
 ر دیع، بودند. اين طبقه به جهت پیوندهايش با اقتصاد سنتي و ايدئولوژی سنتي تش

يژه وب بههای بعد به طبقۀ متوسط سنتي معروف شد. دوم، برخورد و ارتباط با غرسال
 م و تماس فکری و ايدئولوژيکي از طريق نهادهای آموزشي، زمینۀ رواج مفاهی

سط های نو و مشاغل جديد را فراهم ساخت و طبقۀ متوهای جديد، گرايشانديشه
« کرروشنف»که طبقۀ متوسط « وجود آمدای جديدی به نام طبقۀ روشنفکر بهحرفه
ای به های غربي را وارد فرهنگ سیاسي جامعه کردند و همچنین معنای تازهواژه

ديد و ردة جکمفاهیم راديکال طبقۀ تحصیل»ن عبارات قديمي بخشیدند. از نظر آبراهامیا
ا روطه عقايد شیعي ضددولتي طبقۀ متوسط سنتي بود که سرانجام پیروزی انقلاب مشر

قلاب اسلامي ايران طبقۀ متوسط سنتي در ان(. »66 - 65)همان، صص. « ممکن ساخت
عل د مشسازمان گسترده و فراگیری را در اختیار مخالفان گذاشت و طبقۀ متوسط جدي

 (. 657ن، ص.)هما« انقلاب را برافروخت
د نه دی بوايران جامعۀ استبدا»کاتوزيان معتقد است  محمدعلی )همایون( کاتوزیان:

 گويد در ايران (. وی مي352، ص. 1394)کاتوزيان، « فئودالي
اين طبقه قل از دولت حقوقي نداشتند، بنابرطبقۀ اجتماعي وجود داشت ولي مست

کرد. ل زمان به سرعت تغییر ميآريستوکراسي در کار نبود و ترکیب طبقات در طو
گرفت و صرف توفیق دولت مشروعیتش را از قانون و رضايت طبقات با نفور نمي

کرد. در ايران قدرت در دست يک شورش برای مشروعیت شورشیان کفايت مي
ترين ويژگي دولت در شاه بود که جان و مال مردم را در دست داشت، که اساسي

... به اين  شدود و به هیچ وجه به قانون محدود نميايران استبدادی بودن آن ب
توانستند مستقل از جهت که مالکان ايراني اساسا ساختۀ حکومت خود بودند، نمي

طور موقت از مزايای توانستند بهدولت از حق مالکیت برخوردار باشند و تنها مي
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دة خود به توانستند املاکشان را به اراچنین حقي استفاده کنند. مالکان نمي
دادند، زيرا ای بلندمدت و بادوام تشکیل نميبازماندگانشان منتقل کنند؛ و طبقه

معمولاً اموالشان را تنها مدتي کوتاه در اختیار داشتند و آن را تنها با اجازة حکومت 
 (. 353کردند )همان، ص.و مسئولان حکومتي به ديگران منتقل مي

  های طبقۀ اجتماعی و طبقۀ متوسطبرداری از  نظریهمقایسه و فهرست
  ايران را مربوط به طبقۀ اجتماعي و طبقۀ متوسط در هایهدر اين قسمت نظري

عي اجتما بندی با توجه به نظرياتي است که درمورد طبقۀبندی کنیم. اين دستهدسته
ی در اسهآورده شد بود. ابتدا به موضوع طبقات اجتماعي در ايران را به صورت مقاي

 . سپسپردازيمهای مفهوم طبقه، ساختار طبقه و دورة مطالعۀ صاحبنظران مينهزمی
ط، متوس بندی موضوع طبقۀ متوسط با توجه به مفهوم طبقۀ متوسط، ساختار طبقۀدسته

ن و ويژگي و تیپولوژی طبقۀ متوسط و کارکرد طبقۀ متوسط از ديدگاه انديشمندا
  2و  1های در قالب جداول شماره شود و سپس اين مقولات رامحققان آورده مي

بقۀ طقه و آوريم که در آن جدول به مقايسۀ نظر محققان و صاحبنظران در زمینۀ طبمي
 را  شدهها و مضامین مطرحمقوله 2و  1متوسط پرداخته شده است و در نمودارهای 

 طبقه درمورد ايم. در اين قسمت با توجه به اينکه کاتوزيان درصورت کلي ارائه کردهبه
هايي که ايسههای آن نپرداخته، در مقايران نظريۀ کلي ارائه داده و به ابعاد و ويژگي

 انجام شده نظر کاتوزيان وارد نشده است.
برداری از مفهوم طبقه، ساختار طبقه و دورة تاريخي مورد مطالعۀ طبقۀ در فهرست

هايي ظر جیمز بیل تجمعشود: طبقه از ناجتماعي نظر متفکران به اين صورت ارائه مي
 است که دارای شغل مشابه هستند. وی ساختار طبقه را شامل طبقۀ حاکمه، طبقات

اشرف و بنوعزيزی تعريف وبری از طبقه کند. بندی ميمتوسط سنتي و طبقۀ پايین دسته
وسیلۀ هايي که بهدانند و فرصتدهند و طبقه را ناشي از موقعیت در بازار ميارائه مي

شود. اين ها در جهت کسب درآمد تعیین ميان برای فروختن کالاها و مهارتقدرتش
پردازند، و ساختار محققان به مطالعۀ طبقه در سه دورة میانه، قاجاريه و پهلوی مي

کنند اشرف و بنوعزيزی در عصر پهلوی طبقۀ ها مشخص ميطبقاتي را در اين دوره
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آورد که اين طبقه ناشي از نوسازی ميبندی ساختار طبقه متوسط جديد را در دسته
ای آزاد، کارمندان رضاخان بود که در حال رشد و گسترش بود و شامل صاحبان حرفه

های بخش خصوصي، و روشنفکران دولتي، پرسنل نظامي، کارمندان اداری، تکنسین
 شد. شوند. طبقۀ متوسط سنتي شامل قشرهای مذهبي سنتي و بازاريان ميمي

ند پردازيان معماني برمبنای تئوری اريک الین رايت به تحلیل طبقه در ايربهداد  و ن
ريف ی تعو معتقدند که طبقه با ايجاد منافع طبقاتي و رابطۀ مالکیت ابزار اقتصاد

ار که درمايهکنند: طبقۀ سبندی و تحلیل ميشود. آنان چهار طبقه را در ايران دستهمي
ي بحران ا، طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر است. حسینبورژواهداران، خردهشامل سرمايه

ناسبات ي در مموقعیت يکسان»داند که اعضای آن طبقه را شامل  گروه نسبتاً پايداری مي
 ازادگیری از متولیدی و سازمان اجتماعي تولید و توزيع کالاها و خدمات، بهره

اسي و رهنگي و سیهای اقتصادی، اجتماعي ـ فاقتصادی جامعه، برخورداری از سرمايه
ند ی هرچبری در توزيع قدرت دارند، نسبت به موقعیت خود آگاه بوده، به اتحادسهم

ن با دست آوردن آداشت منافع و قدرت يا بهنسبي و غیر رسمي رسیده و برای نگه
وی  (.322، ص.1389)بحراني،  «حاکمیت يا ديگر نیروهای اجتماعي در چالش باشد

 ین پاي اقشار بالا، متوسط سنتي و متوسط جديد، کارگری و ساختار طبقاتي را شامل
عارض تيخي و گويد، طبقه را بايد در بستر تارداند. آبراهامیان در تعريف طبقه ميمي

وی پهل اجتماعي با ساير طبقات موجود درک کرد. وی طبقات را در دوران قاجاريه و
 دهد. مورد مطالعه قرار مي

شده در اين مربوط به طبقۀ متوسط نظر متفکران مطرح درمورد دسته بندی مقولات
توان مطرح کرد: جیمز بیل طبقات متوسط را به دو دستۀ نوشتار را به اين صورت مي
کند. وی معتقد است طبقۀ متوسط جديد بعد از بندی ميمتوسط سنتي و جديد تقسیم

رات اجتماعي تغییست. به اعتقاد وی طبقۀ متوسط بر وجود آمده اعصر پهلوی به
شمار تواند مدافع نظام و هم مخالف سرسخت نظام بهاثرگذار است و اين طبقه هم مي

 رود. اشرف و بنوعزيزی طبقۀ متوسط را در سه دورة میانه، قاجاريه، پهلوی بررسي 
اند، کساني که سیاسي کنند محققان معتقدند از نظر تیپولوژی طبقۀ متوسط چند دستهمي

ها همکاری دارند، اينان از وضعیت اجتماعي ـ سیاسي حاضر انتقاد تگاهنیستند و با دس



 و همکار  ادیمحمد جوعلي ـــــــــــــــــــــ ...فراتحلیل کیفي آراء صاحبنظران طبقۀ اجتماعي

157 

 

مندی طلبان که برای بهرهکنند؛ دوم: فرصتاعتمادی ميو به دستگاه اظهار بدبیني و بي
بیشتر از شرايط در سیاست فعالانه دخالت دارند. اينان در رهبری احزاب دولتي جای 

ها اندک مندان و روشنفکران که تعداد آن؛ سوم: حرفهانددارند و با طبقۀ حاکم در ارتباط
اشرف و لف قدرت حاکم قرار دارد. از نظر های سیاسي مخاو جايشان در میان گروه

های اجتماعي که شامل روشنفکران جوان، بنوعزيزی در انقلاب اسلامي نیروها و گروه
ند. بعدها طبقۀ متوسط به تری داشتها بودند نقش مهمتر بازاریعلمای مبارز، نسل جوان

ها ملحق شدند. حسین اديبي به مطالعۀ طبقۀ متوسط جديد در عصر پهلوی اين گروه
پردازد. وی معتقد است توسعۀ آموزش و تکنولوژی باعث گسترش اين طبقه شده و مي

اعتمادی های اين طبقه بيهای نامتجانسي تشکیل شده است. از ويژگياين طبقه از گروه
سبب اينکه های سیاسي و عدم وجود اعتقادات جزمي است. به باور اديبي بهبه قدرت

تواند منسجم شود و گروهي را اين طبقه دارای منشأهای اجتماعي متفاوتي است، نمي
تشکیل بدهد که منافع طبقاتي دارد، هر چند که ممکن است در شرايط انقلابي گاهي 

نعماني طبقۀ متوسط در ايران را شامل  سهراب بهداد و فرهاددارای انسجام باشند. 
های اجرايي ـ مديريتي و سمت»دانند که دارای کارمندان دولت يا بخش خصوصي مي

هستند، ولي کساني که در دستگاه سیاسي دولت در وضعیت طبقاتي « فني ـای حرفه
نظر ها را جزو طبقۀ متوسط درنامند و آنمي« کارگزاران سیاسي»مبهمي قرار دارند را 

متخصصان بسیار ماهر با گیرند. آنان معتقدند اين طبقه بسیار پراکنده است که از نمي
اند. عمدة اعضای مهارت و با حقوق کم تشکیل شدهمزد بالا تا مجريان و مديران کم

ز کارکنان دولت هستند. طبق نظر آنان اين طبقه هم توانايي تغییر و ا طبقۀ متوسط
 شود. عملي ميطلبي و بيکه گاهي دچار عافیتتوسعه را دارد و هم اين

کند. قشرهای متوسط بحراني طبقۀ متوسط را به دو دستۀ سنتي و جديد تقسیم مي
شوند و قشرهای متوسط جديد وران و روحانیون ميسنتي شامل بازاريان، کاسبان، پیشه

پزشکان، های شغلي هستند که شامل ای از انواع مشاغل و وضعیتشامل طیف گسترده
وکیلان، دانشمندان بلندپايه، مهندسان و معماران، تا سطح میاني مانند آموزگاران، 

های شغلي دبیران، کارمندان و پرستاران. علاوه بر اين، از تلفیق نوع مشاغل و موقعیت
تواند شکل بگیرد. درمجموع، بحراني های بالا، متوسط و پايین هم ميدر اين طبقه رده
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متوسطِ بالا ـ متوسط ـ پايین، »کند: طبقات ا به سه دسته تقسیم ميطبقۀ متوسط ر
وی معتقد است که «. جديد و طبقۀ متوسط دولتي و غیردولتي ـ طبقات متوسطِ سنتي

های اجتماعي هستند. های سیاسي و جنبشوجود آورندة گفتمانطبقۀ متوسط به
کند، طبقۀ سنتي را بندی ميهآبراهامیان طبقۀ متوسط را به دو دستۀ سنتي و جديد دست

داند. وی معتقد شامل تجار و بازرگانان و طبقۀ متوسط جديد را شامل روشنفکران مي
است که طبقۀ متوسط سنتي با اقتصاد سنتي و ايدئولوژی پیوند دارد و طبقۀ متوسط 

 های جديد در آن رواج دارد.جديد در ارتباط با غرب شکل گرفته و مفاهیم و انديشه
جه به ا توشده بمرحلۀ بعدی مفاهیم و مقولات طبقه را از ديدگاه متفکران مطرح در

ه کبندی کرديم رويکردهای طبقه که در قسمت مباني نظری تحقیق مطرح شد، شاخص
ار و قدرت و مالکیت، موقعیت در بازها شاملِ ابعاد اقتصادی، شغلي، اين شاخص

  های زندگي، و درک شرايط تاريخي است.شانس

ی هاهای طبقه، جیمز بیل به بُعد شغل و شانسدر شاخص 1با توجه به جدول 
 يه های پهلوی و قاجارزندگي توجه دارد و به مطالعۀ طبقات اجتماعي در دوره

جه رد توپردازد. احمد اشرف و بنوعزيزی غیر از درک شرايط تاريخي به ساير موامي
جتماعي بقات اطکنند، و به مطالعۀ تفاده ميها اسدارند، در تعريف طبقۀ اجتماعي از آن

يبي در ین ادپردازند. حسهای پهلوی، قاجار و قبل از قاجار )دوره اسلامي( ميدر دوره
دنظر های زندگي را مها و موقعیتهای شغلي، اقتصادی و شانستعريف طبقه ملاک

عريف ي در تنعمانپردازد. بهداد و دهد و به مطالعۀ طبقه در دوران پهلوی ميقرار مي
ر دبقه طبقه به عنصر اقتصادی و شغل،  قدرت و مالکیت توجه دارند و به مطالعۀ ط

تصادی، ای اقهپردازند. بحراني در تعريف طبقه ملاکايران در دوران بعد از انقلاب مي
رد، گیهای زندگي را درنظر ميهای مشترک و موقعیت، شغل، شانسقدرت و مالکیت
رار لعه قرا هم در عصر پهلوی و هم در عصر انقلاب اسلامي مورد مطاطبقات اجتماعي 

رک دهای زندگي و دهد. آبراهامیان در مطالعۀ طبقه عنصر مادی، شغل، شانسمي
 گیرد.شرايط تاريخي را ملاک تعريف طبقه درنظر مي
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 های صاحبنظران دربارة طبقات اجتماعي در ايرانمقايسۀ ديدگاه :1جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

با  دهد،های تعريف طبقه و دورة مطالعۀ هر محقق را نشان ميشاخص 1نمودار 
نفر  3قتصادی، پنج  نفر، بُعد ا 1توجه به اين نمودار، از مجموع محققان در تعريف طبقه

ک شرايط ها، يک نفر درها و موقعیتنفر شانس 5نفر بُعد نوع شغل،  6بُعد قدرت، 
 اند.هتاريخي را ملاک تعريف قرار داد
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آراء صاحبنظران طبقۀ متوسط در ايران مورد مقايسه قرار گرفته است،  2در جدول 
برداری از نظرات آنان، شود، با کدبندی و فهرستهمچنان که در اين جدول مشاهده مي

های طبقۀ متوسط، تیپولوژی طبقۀ های ساختار طبقۀ متوسط، ويژگيها در زمینهمقايسه
قۀ متوسط صورت گرفت. ساختار طبقۀ متوسط را به دو دستۀ متوسط، و کارکرد طب

ايم. همچنان که گفته شد طبقۀ متوسط بندی کردهمتوسط سنتي و متوسط جديد دسته
جديد در اواخر دوران قاجاريه و با شروع عصر پهلوی يعني با ورود ايران به شیوة 

رش نهاد که بر ساختار داری و شروع  مدرنیزاسیون در ايران رو به گستتولید سرمايه
طبقاتي در ايران تأثیر زيادی گذاشت. طبقات در اين دوران وضعیتي بسیار متفاوت با 

ها رشد طبقۀ متوسط جديد است، دوران قاجار و قبل از آن داشتند. يکي از اين تفاوت
 برداری و های طبقۀ متوسط به روش فهرستها و شاخصدر اين تحقیق ويژگي

ايم که اند، آوردههای طبقۀ متوسط ارائه دادهصاحبنظران درمورد ويژگيهايي که مقوله
های يافتگي، تجانس، پذيرش قدرتها شامل: تحصیلات، مهارت، سازماناين شاخص

، بُعد تیپولوژی طبقۀ متوسط را در ابعاد شودسیاسي، دخالت در قدرت و مديريت مي
احب قدرت و اقتدار و جايگاه اجتماعي منفعلان، مدافعان، مخالفان و منتقدان نظام، ص

های تغییر و تحول اجتماعي، منفعل ايم، کارکرد طبقۀ متوسط در مقولهبندی کردهتقسیم
های بودن در تغییرات، گاهي خنثي و گاهي توانا در تغییر و مؤثر بودن در بزنگاه

ۀ متوسط بندی شده است. جیمز بیل در ساختار طبقۀ متوسط، هر دو طبقتاريخي دسته
های طبقۀ متوسط را پردازد. وی ويژگيگیرد و بدان ميسنتي و جديد را درنظر مي

های های غربي، مهارت بالا و پذيرش قدرتداشتن تحصیلات بالا، پذيرش انديشه
داند. جیمز بیل درمورد تیپولوژی طبقۀ متوسط، منفعل بودن در سیاست، سیاسي مي

کند و معتقد است که طبقۀ بندی ميان نظام دستهمدافعان نظام و مخالفان و منتقد
رود. احمد اشرف و شمار ميمتوسط عامل مهمي در تغییر و تحولات اجتماعي به

های طبقۀ دهند و ويژگيبنوعزيزی طبقات سنتي و جديد را مورد مطالعه قرار مي
 های نوين غربي، مهارت بالا و پذيرشمتوسط را تحصیلات بالا، پذيرش انديشه

ها را ها در تیپولوژی طبقۀ متوسط به مانند جیمز بیل آندانند. آنهای سیاسي ميقدرت
کنند و معتقدند که طبقۀ بندی ميهای مدافعان، مخالفان و منفعلان نظام دستهبه دسته
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های تاريخي تواند باعث تغییر و هم عدم تغییر و همچنین مؤثر در بزنگاهمتوسط هم مي
پردازد، خصايص طبقۀ متوسط را بي به مطالعۀ طبقۀ متوسط جديد ميباشند. حسین ادي

های غربي نامتجانس بودن و عدم پذيرش داشتن تحصیلات بالا و پذيرش انديشه
پردازد و معتقد است بندی طبقۀ متوسط جديد نميداند، به تیپهای سیاسي ميقدرت

بهداد و نعماني ساختار طبقۀ  که طبقۀ متوسط گاهي خنثي و گاهي توانا در تغییر هستند.
دانند و اين شامل کارگزاران متوسط را شامل کارمندان دولت، بخش خصوصي مي

شود. از نظر اينان ويژگي طبقۀ متوسط منفعل بودن از نظر سیاسي است و سیاسي نمي
معتقدند که اين طبقه گاهي خنثي و گاهي هم توانا در تغییر هستند. بحراني به مطالعۀ 

های طبقۀ متوسط را شامل تحصیلات پردازد، ويژگيمتوسط جديد و سنتي ميطبقۀ 
داند، های سیاسي و دخالت در قدرت و مديريت ميبالا، مهارت بالا، پذيرش قدرت

های مدافعان نظام، صاحب قدرت و اقتدار دسته بندی مي کند، طبقۀ متوسط را به دسته
داند که گاهي خنثي و گاهي توانا در ميطبقۀ متوسط را عامل مؤثر در تغییر و تحول 

کنند. آبراهامیان در مطالعات خود هم طبقۀ متوسط سنتي و هم طبقۀ تغییرات عمل مي
های طبقۀ متوسط را داشتن تحصیلات بالا و گیرد، ويژگيمتوسط جديد را درنظر مي

زمینۀ پردازد، در داند، به تیپولوژی طبقۀ متوسط نميهای غربي ميپذيرش انديشه
های تواند عاملي مؤثر در بزنگاهکارکرد طبقۀ متوسط معتقد است که اين طبقه مي

 تاريخي باشد. 
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ها و کارکرد ها، ويژگي، مطالعه و نظر محققان را درمورد ساختار، شاخص2نمودار 

بقۀ متوسط نفر به مقولۀ ط 4دهد. در ساختار طبقۀ متوسط تعداد طبقۀ متوسط نشان مي
 مقولۀ طبقۀ نفر به 5کنند(، بورژوازی را مطرح ميسنتي )بهداد و نعماني مقولۀ خرده

 م )بهداد و نعماني از طبقۀ متوسط به جای طبقۀ متوسط جديد نا 2متوسط جديد
نفر  4الا، نفر تحصیلات ب 5های طبقۀ متوسط، پردازند. در مقولۀ ويژگيبرند( ميمي

 ه نفر ب 1نفر مهارت پايین،  1نفر مهارت بالا،  4های غربي، پذيرش انديشه
نفر به  1ي، های سیاسنفر به پذيرش قدرت 3ن، نفر به نامتجانس بود 2نیافتگي، سازمان

د. در اننفر به دخالت در قدرت و مديريت پرداخته 1های سیاسي، عدم پذيرش قدرت
نفر اين  2و  نفر مدافع نظام 3نفر اين طبقه را منفعل،  4بُعد تیپولوژی طبقۀ متوسط، 

، ۀ متوسطرد طبقبُعد کارکاند. در بندی کردهطبقه را در مقولۀ مخالف و منتقد نظام طبقه
نفر  2واه، خنفر تغییر و تحول 3اينکه اين طبقه چه نقشي در تغییرات اجتماعي دارد، 

ای عنوان طبقهنفر به 2نفر گاهي منفعل و گاهي توانا در تغییر و  4منفعل در تغییرات، 
 برند.های تاريخي مؤثر باشند، از اين طبقه نام ميتواند در بزنگاهکه مي

 متوسط ۀهای طبقها و ويژگيساختار، شاخص: 2مودار ن
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 گیری بحث و نتیجه
به بحث طبقات  ها و طبقات و نوسازیسیاست در ايران، گروهجیمز بیل در کتاب 

پردازد، و تغییر و نوسازی سیاسي را از منظر روابط طبقاتي و گروهي مورد اجتماعي مي
طبقاتي جامعۀ ايران را از زمان صفويه تا پايان  دهد. جیمز بیل ساختارمطالعه قرار مي

دهد که البته اين توصیف مختصر است و شايد آنچنان پهلوی در ايران توضیح مي
دهد. هر چند هم که موضوع ساختار طبقاتي را مورد بررسي و تجزيه و تحلیل قرار نمي

بهتر بود که  دهد، وليطبقات اجتماعي در ايران بخشي از مباحث کتاب را تشکیل مي
کرد و طبقات اجتماعي را با توجه به های تاريخي قبل از پهلوی را مشخص ميدوره

ساخت. جیمز بیل طبقه را با توجه به ملاک شغلي و دارا بودن ها مطرح مياين دوره
های يکسان مورد مطالعه قرار مي دهد که اين نوع نگاه تقلیل گرايانه است.وی موقعیت

طبقۀ »داند که اين طبقات شامل از قرن بیستم را شامل پنج طبقه مي جامعۀ ايران قبل
است و بعد از قرن بیستم دو طبقۀ « سالاران، طبقۀ کشاورزحاکم، طبقۀ متوسط، ديوان

 ویای است. آيد که شامل طبقۀ کارگر صنعتي و طبقۀ متوسط حرفهوجود ميديگر به
صورت مجزا مطرح و طبقۀ کشاورز را به سالارانبندی طبقات اجتماعي، ديواندر تقسیم

کرده که البته اين نگاه ديگری به طبقات اجتماعي قبل از پهلوی است و بعد از پهلوی 
وجود ای بهمعتقد است که دو طبقۀ ديگر شامل کارگران صنعتي و طبقۀ متوسط حرفه

ا توانا در پردازد. طبقۀ متوسط رآيند. وی هم به طبقات متوسط سنتي و هم جديد ميمي
داند و معتقد است که در اين طبقه مدافع  نظام، منفعلان و تغییر و تحول اجتماعي مي

نگاه احمد اشرف و بنوعزيزی به طبقه  رسدنظر ميمنتقدان و مخالفان وجود دارند. به
ها و نیروهای اجتماعي را گاهي نگاه وبری است، هر چند که مفاهیم طبقه، قشر و گروه

د. با وجود ها قائل نیستنشود که فرقي بین آنگیرند و احساس ميظر ميمترادف درن
های های شرايط مادی و اقتصادی تجربهبرای طبقه از مؤلفه اين، اشرف و بنوعزيزی

آيد و فرصت وجود ميزندگي مشترک، و قدرتي که از طريق تبادل کالاها و خدمات به
کنند. اين محققان اقشار جامعۀ ايران را يبرابر برای عرصۀ کالاها و خدمات استفاده م

 دهند به سه طبقۀ بالا، متوسط و پايین ای که مورد بررسي قرار ميدر سه دوره
کنند، هر چند به بندی ميتر لايهصورت گستردهکنند و هر طبقه را بهبندی ميدسته
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صورت سط را بهبندی، طبقۀ متوپردازند. در تیپها مياختصار به توضیح طبقات و لايه
دانند، و معتقدند که اين طبقه هم منفعلان، مدافعان نظام و منتقدان و مخالفان نظام مي

تواند انقلابي و مؤثر در تغییرات و تحولات، هم خنثي باشد. بهداد و نعماني نگاهي مي
مارکسي به تحلیل طبقه در ايران دارند و طبقه در ايران را بر اساس روابط نابرابر 

دهند. اين محققان در تحلیل طبقه در ايران، طبقات را به صادی مورد مطالعه قرار مياقت
کنند که تا حدودی بورژواها، متوسط و کارگر تقسیم ميداران، خردهچهار دستۀ سرمايه

ها طبقۀ اند. آنهايي است که ديگر انديشمندان انجام دادهبندیمتفاوت از ساير دسته
های اجرايي يا مديريتي دارند ولت يا بخش خصوصي که سمتمتوسط را کارمندان د

ها طبقۀ متوسط را داری طیفي که هم دانند که تعريفي است تا حدودی متفاوت، آنمي
گیرند. اين محققان طبقۀ از مهارت بالا و هم از مهارت پايین برخوردارند درنظر مي

وانند باعث تغییر شوند و گاهي تدانند و معتقدند گاهي مييافته نميمتوسط را سازمان
اند. حسین اديبي به بحث طبقۀ متوسط جديد در ايران زمان پهلوی هم خنثي و منفعل

داند و با توجه ترين ملاک طبقه را ارتباط داشتن با سازمان تولید ميپردازد. وی مهممي
مندی هرهبه نقشي که طبقات اجتماعي در سازمان اجتماعي کار برعهده دارند و میزان ب

دهد. شوند که درواقع تعريفي مارکسي ارائه مياز ثروت اجتماعي، از يکديگر متمايز مي
 های شغل و تحصیلات و شیوة زندگي و عوامل رهني را درنظر هرچند که ملاک

ای قائل است و معتقد است طبقۀ متوسط جديد گیرد، ولي برای آن اهمیت حاشیهمي
های سیاسي منفعل هستند. بحراني در تعريف ر کنشنامتجانس است و از اين رو د

های طبقه، طبقه را گروه نسبتاً پايداری مي داند که اعضای آن در برخورداری از مؤلفه
های اقتصادی، اجتماعي ـ فرهنگي و سیاسي و همچنین در توزيع قدرت موقعیت

د. يکي براساس پردازبه دو شیوه به مطالعۀ ساختار طبقاتي مي يکساني داشته باشند،
کند و شیوة بندی ميای دستهتحولات تاريخي که به طبقۀ بالا، متوسط و طبقۀ حاشیه

بندی های عمدة شغلي. طبقات به اين صورت دستهديگر، براساس وضع شغلي و گروه
شود؛ اقشار بالا، متوسط سنتي، متوسط جديد، کارگری و پايین. آبراهامیان در تعريف مي

های زندگي و درک شرايط تاريخي را درنظر ای اقتصادی، شغل، شانسهطبقه، مؤلفه
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الطوايف، طبقۀ متوسط، گیرد، و در دوران قاجار طبقه را به چهار صورت طبقۀ ملکمي
 کند.  بندی ميمزدبگیران شهری و رعايا، ايلات و دهقانان تقسیم

های کدرمجموع در تعريف طبقه همۀ صاحبنظران مقولۀ شغل را يکي از ملا
های مشترک در  زندگي و اقتصادی همه های شانسدانند، برای مقولهتعريف طبقه مي

به جز يک نفر، برای ملاک قدرت و مالکیت سه نفر و برای درک شرايط تاريخي يک 
ای که در وهلۀ اول با آن عقیده هستند. نکتهها در تعريف طبقه همنفر، با اين مقوله

های مختلف ين صاحبنظران در وجود طبقه در ايران در دورهشويم اشتراک امواجه مي
های طبقه و طبقۀ متوسط تاريخي مورد مطالعه است که البته در تعاريف و شاخص

(، واژة طبقه 1396کرامپتون )افتراقات و اشتراکي هم وجود دارد، هر چند که به قول 
برابر مادی، نیروهای های ناتواند درمورد سبک زندگي، پرستیژ اجتماعي، الگوهمي

رسد يکي از مباحث مهم در نظر ميبهکار رود ولي کار بهاجتماعي انقلابي يا محافظه
تعريف طبقه مفهوم ارتباط آن با ساير طبقات است که در بسیاری از تعاريف طبقه )به 
جز بهداد و نعماني و آبراهامیان( اين مهم ناديده انگاشته شده است به عبارت ديگر 

ه را بايد در رابطه با ساير طبقات تعريف کرد، با توجه به اينکه مجادلات بر سر طبق
شويم و معتقديم انواع گوناگون با نظر الین رايت همراه ميمفهوم طبقه زياد است 

پرسش درمورد تشريح مفهوم طبقه و مسائل مربوط به تحلیل طبقاتي وجود دارد که با 
های مختلف مربوط به طبقه گزينش کرد ین سنتتوان از بها ميتوجه به آن پرسش

(Wright, 2005, pp. 180-192.) توانیم آن با توجه به تعريفي که از طبقه ارائه داديم مي
را به طبقۀ متوسط بسط دهیم، طبقۀ متوسط در تعريف سادة آن، جايي است بین طبقۀ 

ای يعني در ارتباط با هبالا و پايین، و همانطور که گفتیم ابتدا طبقه را موضوعي رابط
کند، يعني گیريم. بحث موضوع رابطه به ما کمک زيادی ميساير طبقات درنظر مي

بیش يکسان در مقايسه با ديگران )ساير وتشکیل شده از مجموعه افرادی که جايگاه کم
اقتصادی که از اين رابطه با  ـهای اجتماعي طبقات( در ساختار اجتماعي دارند و مناسبت

های متناقض الین رايت استفاده آيد در اينجا از مفهوم موقعیتوجود ميير طبقات بهسا
بورژوا و پرولتاريا قرار دار، خردهکنیم، يعني افرادی که بین سه طبقۀ اصلي سرمايهمي
توانند با توجه به منابعي که در اختیار دارند بر اعضايي که آن منابع را گیرند و هم ميمي
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های رل داشته باشند و هم از طرف اعضايي که منابع و ابزار تولید و صلاحیتندارند کنت
توان به طبقۀ متوسط نگاه بورديويي داشت، يعني بیشتری دارند کنترل شوند. البته، مي

گردد که از موضوع های فرهنگي آنان برمينگاهي که به سبک زندگي افراد و سرمايه
شده در مقاله از اين نگاه به طبقۀ متوسط ان مطرحمقالۀ ما خارج است، و در بین محقق

در ايران پرداخته نشده است. درمورد شاخص طبقۀ متوسط، بیشترين متغیری که 
درمورد آن توافق وجود دارد، متغیر تحصیلات است و بعد از آن متغیرهای پذيرش 

سط های غربي، مهارت و تخصص است. همۀ صاحبنظران معتقدند که طبقۀ متوانديشه
بندی اين طبقه بیشتر محققان معتقدند که از نظر همگون نیست و انسجام ندارد. در تیپ

خواهي اکثراً اعتقاد دارند که گاهي خنثي نفر( و در تغییر و تحول 4اند )سیاسي منفعل
-روند. با جمعشمار ميآفرين در تغییرات بهعنوان عنصر نقشهستند و گاه توانا و به

شده در اين تحقیق درمورد نقش طبقۀ متوسط جديد در احبنظران مطرحبندی از آراء ص
توان گفت با توجه به اينکه طبقۀ متوسط جديد در ايران تغییرات سیاسي و اجتماعي مي

توانند های مشترکي ندارند، به سختي ميای نامتجانس است و اعضای آن ريشهطبقه
ند. البته اين امر طبق نظرات های سیاسي اجتماعي بزندست به عمل جمعي و کنش

آفريني اين کند، چرا که نقشمحققان اين نوشتار درمورد طبقۀ متوسط سنتي صدق نمي
طبقه در انقلاب مشروطه، نهضت ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي ايران بر کسي 

شود تحقیقي درمورد تأثیرگذاری نقش طبقۀ متوسط )جديد پوشیده نیست. پیشنهاد مي
 ر تغییرات سیاسي و اجتماعي صورت گیرد.و سنتي( د

 ها نوشتپی

قۀ دورة خاصي نفر است که همايون کاتوزيان در بحث طب 7شده در اين نوشتار تعداد محققان مطرح .1

يخي آن یت تاردهد. طبقه را در کلرا مورد مطالعه قرار نداده و تعريف روشني از طبقه ارائه نمي

 گیرد.درنظر مي

بقۀ توسط و طما، طبقۀ بورژواهداران، خردهبرند: سرمايهکار ميماني چهار دسته طبقه را به. بهداد و نع2

يي ـ های اجرادانند که سمتکارگر. طبقۀ متوسط را شامل کارمندان دولت يا بخش خصوصي مي

اده يد استففني دارند. به عبارت ديگر، آنان از واژة طبقل متوسط سنتي و جدـ مديريتي و حرفه 

 شود.  بندی بهداد و نعماني شامل اين دسته نميکنند، به اين جهت دستهمين
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Abstract 
Social class is one of the concepts that is very important for social scientists 
and at the same time this concept has been very controversial. Scholars in 
this field do not agree much on the definition of class, field and its 
application, structure and related theories, and have analyzed it from 
different perspectives, sometimes only from an economic, sometimes 
political and sometimes in addition, the economic and political dimensions 
of the social and cultural dimensions have been studied, and others discuss 
the disappearance of class. The kind of view of thinkers on this concept can 
create different procedures in the field of issues and concepts of 
stratification, social class and middle class. This article examines and 
compares the views of social and middle class thinkers in Iran with meta-
analysis method and compares their views in the fields of social class 
concept, social class structure, typological features structure and middle 
class function. The study courses of the observers on the social class are 
before Qajar, Qajar, Pahlavi and the Islamic Revolution of Iran. The results 
show that the most agreement on the concept of class is related to the 
criteria: 1. Occupational, 2. Economic and common opportunities Life is 
equal 3. Power and ownership and 4. Understanding historical conditions. 
These theorists also have commonalities and differences in the fields of class 
structure, characteristics, typology and functions of social and middle class. 
 
Keywords: Social class; Social Stratification; Middle Class. 
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